بخش دوم

1. چارچوب نظری پاسخ به پرسش سوم پژوهش
پژوهشگر در پاسخ به پرسش سوم در تلاش است تا چیستی این تغییرات را بر طبق نظریه شکنر بررسی نماید و تحلیل نماید که آیا این تغییرات ایجاد شده در تعزیه بوشهر تعزیه را به سوی غلبه وجه نمایشی می‌برد یا وجه آیینی. بعبارت بهتر این تغییرات در جهت سرگرمی‌سازی بیشتر برای اجرای تعزیه است و یا توجه به فربه نمودن بعد سودمندی آن دارد. 
در عصر قاجاریه و بویژه دوران ناصری تغییرات و تحولات رخ داده در برگزاری مراسم تعزیه به سوی پررنگ کردن وجه سرگرمی تعزیه بوده‌است، دقت در اجرایی چشم‌نوازتر و تصاویری بهتر، توجه بیشتر در داستان‌پردازی و تقویت بعد دراماتیک نسخ، اجرای حساب‌شده‌تر و با دقت بیشتر، ساخت تکیه دولت و رژه‌های پیش از برگزاری تعزیه، برگزاری آن در خارج از زمانهای مقدس(و در تمام طول سال) و سر آخر زایش تعزیه مضحک حکایت از تقویت بعد نمایشی تعزیه دارد.
همایونی در کتبش اشاره دارد که: «تعزیه شادی آور در عصر ناصری نشانه روی آوردن بیشتر به سرگرمی و نمایشی‌تر شدن تعزیه است»(همایونی، 1380: 365) و یا مستوفی در اثرش عنوان می‌دارد که: «ناصرالدین شاه که همیشه وسیله‌ی تفریح می‌تراشید، در این کار هم سعی فراوان به خرج داد و شبیه‌خوانی را وسیله‌ی اظهار تجمل و نمایش شکوه و جلال سلطنتش کرد و آنرا به مقام صنعت رساند.»(شهیدی، 1380: 175)
حال برای بررسی جنس تغییرات ایجاد شده در تعزیه در منطقه بوشهر از نظریات ریچارد شکنر استفاده خواهد شد، که ابتدا به مروری بر آراء و نظراتش خواهیم پرداخت.
شکنر کارگردان تئاتری است که در دهه شصت و هفتاد در کنار کسانی چون گرتفسکی، باربا، ویلسون و... گونه سوم تئاتر را ایجاد کردند، اغلب این هنرمندان فعالیت جدی هنریشان برگرفته از مطالعاتشان بر آیینها و گونه‌های نمایشی شرقی و یا به عبارت بهتر غیر غربی بود. در ادامه برخی مفاهیمی که شکنر در تبیین آیین و تئاتر و نوع تعامل آنها تعریف نموده‌است به تفصیل مرور خواهد شد.
اجرا
تعریف اجرا کاری دشواری است، چرا که مرزهای جدا کننده آن از تئاتر از یکسو و از زندگی روزمره از سوی دیگر دلبخواه‌است.(شکنر، 1386: 165) شکنر در تعریف اجرا به عباراتی چون متن، تئاتر و درام متوسل می‌شود. او اجرا را رویدادی می‌داند که تئاتر و درام و متن را در خود دارد.(همان، 141)اما از سوی دیگر آنها را درقالبهای کاملا مجزا از یکدیگر ترسیم می‌کند به گونه‌ای که هریک از این واحدها در تقابل با یکی یا هر سه واحد دیگری باشد.(همان، 150) او اجرا را رویدادی می‌داند که هم تئاتر در آن جای دارد و هم آیین.(همان، 261) او رویدادهای ورزشی، مسابقه، تجمع و میهمانی را نیز شامل می‌شود.(همان، 157) شکنر در نهایت اذعان می‌دارد که: کل پیوستار دوتایی سودمندی/ آیین- سرگرمی/ تئاتر همان است که من اجرا می‌نامم.(همان، 261)
تئاتر 
شکنر تئاتر تقلیدی- توهمی [غربی] را مبتنی بر پنهان ساختن درزهایی می‌داند که تئاتر را به اجرا وصل می‌کند و با اشاره به دیوار چهارم استانیسلاوسکی بر توهمی بودن آن تاکید می‌کند.( شکنر، 1385: 143) او تئاتر را اجرایی می‌داند که به هدف سرگرمی به اجرا در آید.
شکنر برخلاف نظریه غالب منشا تئاتر را آیین نمی‌داند و نظر برخی از صاحب نظران مبنی بر اینکه سودمندی و یگانه انگاری بر سرگرمی تقدم دارد را کلیشه‌ای دانسته و آنرا رد می‌کند.(همان، 257) او به شواهد انشانشناختی اشاره می‌کند که قدمتشان حتی به عصر دیریه سنگی میرسد و معتقد است آنها را حقا باید تئاتر یا رقص نامید و بر اساس همین خواستگاه تئاتر و آیین را مثل مرغ و تخم مرغ می‌داند.(همان، 46)
آیین 
شکنر معتقد است در آیینهای مذهبی نتایج از طریق توسل به یک دیگری متعال(که در کسوت شخص و یا بدل و جانشین وی ظاهر می‌شود) بدست می‌آید.(شکنر، 1386: 224) او آیین و تئاتر را دو سوی یک پیوستار می‌داند و هیچ اجرایی را صد در صد نه آیین می‌داند و نه تئاتر، چرا که در تعریف معتقد است آیین اجرایی است که به هدف سودمندی برای مشارکت‌کنندگانش به اجرا در می‌آید و تئاتر برای سرگرمی نمودن مخاطبین، و اشاره می‌کند که تقریبا هیچ اثری نمی‌توان یافت که تمام هدفش را بتوان در سرگرمی و یا سودمندی خلاصه کرد.
وی اضافه می‌کند که سودمندی و سرگرمی چندان در تقابل با یکدیگر قرار ندارند، بلکه آنها دو سر یک پیوستار واحد را تشکیل می‌دهند. با این حال تقابل اصلی میان سودمندی و سرگرمی است نه با آیین و با تئاتر. آیین یا تئاتر نامیدن یک اجرای خاص عمدتا به زمینه و کارکرد بستگی دارد. محلی که اجرا در آن صورت می‌گیرد، افرادی که آنرا انجام می‌دهند و شرایطی که تحت آن اجرا صورت می‌گیرد تئاتر و یا آیین نامیده شدن اجرا را مشخص می‌کند. با اینحال هیچ اجرایی سرگرمی محض و یا سودمندی محض نیست.(همان، 225)
زمانی که اجرایی در این پیوستار دو وجهی بیشتر به سوی سودمندی رود می‌توان به آن عنوان آیین اطلاق کرد و زمانی که وجه سرگرمی آن غالب شود می‌توان آنرا در دسته تئاتر دسته بندی کرد. شکنر این پیوستار دو وجهی را در جدول-1 می‌آورد و وجوه متمایز این دو سر پیوستار را بیشتر می‌شکافد.
	سرگرمی تئاتر سودمندی آیین

	محوریت تفریح
	محوریت نتایج و ثمرات

	تنها برای افراد حاضر در محل
	در پیوند یک دیگری غایب(الوهی)

	اجراگر مهارتهای آموخته و اکتسابی را نمایش می‌دهد و می‌داند مشغول انجام چه کاری است
	اجراگر در خلسه فرو می‌رود و تسخیر می‌شود

	خلاقیت فردی
	خلاقیت جمعی

	مخاطب تماشا می‌کند
	مخاطب مشارکت می‌کند

	مخاطب درک و تحسین می‌کند
	مخاطب باور می‌کند


	به انتقاد میدان داده می‌شود
	به انتقاد میدان داده نمی‌شود

	تاکید بر زمان حال
	زمان نمادین


جدول-1(همان، 226؛ شکنر، 1385: 60)
او این تمایزات را وجه همت تجربه‌گران تئاتری دهه شصت همچون گرتوفسکی، باربا، منوشکین و خود می‌داند که تلاش نمودند با استفاده از این المانها، تئاتر را بیش از پیش از تسلط عنصر سرگرمی خارج و وجه سودمندی آنرا تقویت نمایند و تلاش نمودند تئاتر را به آیین نزدیک نمایند.
شکنر در تبیین آیین از مبادله و مواجهه‌ای صحبت به میان می‌آورد که در حین آیین برای مشارکت‌کنندگان صورت می‌گیرد و آنها را از وضع واقع اولیه به وضع واقع ثانویه می‌رساند و اشاره می‌کند که این تغییر وضعیت لزوما معنوی نیست و می‌تواند در ساختار اجتماعی و اقتصادی باشد، او این نوع آیین‌ها را به فعالیتهای رفتارشناختی و یا جامعه‌شناختی تعبیر می‌کند.(شکنر، 1386: 263) در واقع به نوعی آیین رویدادهای واقعی زندگی را با رویدادهای نمادین مرتبط می‌سازد و ثمربخشی را به زندگی مشارکت کنندگان می‌دهد.
شکنر در مقایسه مخاطبین تئاتر و آیین به نوع وابستگی مخاطب و اجرا اشاره می‌کند و می‌گوید: «عدم حضور تماشاگر در تئاتر به ضرر تئاتر است نه کسی که می‌توانست تماشاگر باشد اما در آیین کناره‌گیری به معنای نفی شدن از سوی جامعه‌است و برای کسی که می‌توانست مشارکت کند ضرر است. آیین رویدادی است که شرکت‌کنندگانش به آن متکی‌اند ولی تئاتر رویدادی است که به شرکت کنندگان خود متکی است.» (همان، 235) البته در ادامه نیز اذعان می‌کند که هیچ وقت همه چیز اینقدر قطعی و روشن نیست.(همان، 235)
در ادامه می‌افزاید آیین در مکان و زمان خاص اجرا میشود، در روزهای خاص(چله روزه پیش از عید پاک، از نیمه ماه تا داساهارا در هندوان، روز اول سال در ژاپن و رمضان و حج در اسلام و...) و یا در مقاطعی خاص از زندگی(شکنر، 1385: 45)
تحول آیین به تئاتر
شکنر معتقد است هر آیینی می‌تواند از محل استقرار خود جدا شود و به عنوان تئاتر اجرا گردد- همانگونه که هر رویداد زندگی روزمره می‌تواند چنین باشد. این امر از آن جهت میسر است که آنچه آیین، سرگرمی و زندگی را از هم متمایز می‌سازد زمینه و کارکرد(یا نقش) است، نه ساختار و فرایندی بنیادین.(شکنر، 1386: 254)
استحاله آیین به تئاتر – فرایندی که طی آن رویداد سودمندی که شرکت کنندگانش به آن وابسته‌اند به سرگمی‌ای که در آن بازیگران به مخاطبین خود وابسته‌اند استحاله پیدا می‌کند- فقط به روزگار قدیم منحصر نیست. استحاله آیین به تئاتر همین امروز هم رخ می‌دهد.(همان، 235)
تبدیل و استحاله تئاتری را شکنر تنها در دو شکل صورت‌پذیر می‌داند، 1) از طریق جابجایی رفتار ضد اجتماعی، آسیب رسان و مخرب با ژست‌ها و نمایشی‌گریهای آیینی شده، و 2) از طریق خلق شخصیتهایی که رویدادهای داستانی یا رویدادهای واقعی را که از طریق اجرایی شدن داستانی شده‌اند(نظیر تئاتر یا فیلم یا بازی‌های گلادیاتوری از نوع رومی آن) بازی و محقق می‌سازد. این دو ممکن است توامان رخ دهد اما همیشه یکی از آنها بر دیگری غالب است.(همان، 207)
شکنر به روایت هونوریس آتونی از اجرای آیین عشای ربانی در قرن دوازدهم اشاره می‌کند، و معتقد است این آیین در زمان خود بسیاری از تکنیک‌های تئاتر آوانگارد را در خود به خدمت گرفته‌است. تماشاگران به مشارکت دعوت و یا مجبور می‌شوند، با زمان به گونه‌ای فرجام شناختی برخورد می‌شود، رقص و موسیقی و درام با هم تلفیق می‌شود، قلمرو فضایی اجرا از کلیسا تا مسیر بازگشت به خانه شرکت کنندگان تعمیم می‌یابد. اما با این حال آنرا تئاتر نه که آیین می‌نامد، چرا که سودمند بوده‌است.(همان، 234) 
شکنر از گفته رپاپورت با اتکا به دورکیم اشاره می‌کند و عنصر اجتماع را تعریف می‌کند: 
وقتی پهنه وحدت اجتماعی مدام تصریح نشود، به نظر می‌رسد که در برخی مطالعات بتواند مصداق چیزی باشد که دورکیم از آن به کلیسا تعبیر می‌کند؛ یعنی، «جامعه‌ای که اعضای آن به واسطه تلقی مشابه از چیستی جهان مقدس و روابط آن با جهان نامقدس و نیز به واسطه ترجمان این افکار مشترک به اعمال و سلوک مشترک با یکدیگر به اتحاد رسیده‌اند.»... چنین واحدهایی را یعنی واحدهایی متشکل از گروه‌هایی از افراد که سعادت جمعی خود را منوط به انجام پیکره مشترکی از اجراهای آیینی می‌دانند، می‌توان اجتماع
 نامید.(همان، 234)
آیین عشای ربانی به دلیل اتکای فراوانش بر اجتماع خود و تضمین سودمند بودنش تئاتر نبود. عشای ربانی از تئاتر استفاده می‌کرد اما تبدیل به تئاتر نشد.(همان، 235) یکی از عناصری که شکنر در اثبات تئاتر نبودن آیین عشای ربانی می‌آورد همان عدم حضور تماشاگر در آن است و اینکه علارغم تمام عناصر زیبایی شناختی اما مجالی برای تماشای صرف وجود ندارد و تمامی حاضران در آن مشارکت می‌کنند. او می‌گوید تئاتر زمانی شکل می‌گیرد که شکافی میان تماشاگر و اجرا رخ دهد.(همان، 235)
 شکنر از اجراهای نمایشی برای توریستان آیین رقص مردان گل آلود در ماکه‌هوکو در گینه‌نو صحبت به میان می‌آورد و از اینکه این آیین در آن منطقه به جهت کسب درآمد تبدیل به گونه‌ای سرگرمی شده‌است. آیینی که تنها در زمان احساس خطر اجرا می‌شد در حولی دهه شصت میلادی برای تماشای توریستان در اضای مبلغی پول به نحوی به اجرا در می‌آمد که بخش‌هایی برای طولانی‌ و جذاب شدن از جنگ تیر و کمان به آن اضافه می‌شد و دیگر هیچ ارتباطی با ارواح مردگان و دفع دشمنان عملکردهای اجتماعی سابقش ندارد.(همان، 236) تغییرات ایجاد شده در این آیین نمایانگر بخشی از آشفتگی‌های ژرف در بطن زندگی ایشان است. شکنر پیش‌بینی می‌کند که این اجرا به مرور به معیارهای غربی سرگرمی نزدیک خواهد شد، اما با وجود خالی شدن آیین از سودمندی هنوز اهالی ماکه‌هو که به آن به چشم سرگرمی نگاه نمی‌کنند.(همان، 238) 
تغییر و تحولات در قراردادها، مضامین، روشها و سبک‌ها به دلیل فرصت طلبی، فشار مخاطب، حرفه‌ای‌گری(که خود اغلب مفهوم جدیدی است)، فناوری‌های جدید و دیگر شکلهای دور ماندن یا دوری گزیدن از تماس مستقیم با فرهنگ اتفاق می‌افتد.(همان، 242)
او معتقد است تئاتر نیز در این پیوستار دو وجهی می‌تواند به آیین نزدیک و تبدیل شود. تئاتر سوم یا بدیل در فعالیتهای گرتفسکی، باربا، ویلسون، منوشکین، بروک و خود شکنر در دهه شصت همه گواه مدعای او هستند، بطوریکه آنها تلاش کردند با مشارکت دادن مخاطبین، تماشاگر صرف را حذف کنند و طوری رویداد را پیش برند که به نوعی رویداد واقعی و رویداد نمادین آمیخته شوند و مرز میان آیین و تئاتر و به نوعی هنر و زندگی در هم شکسته شود.(همان، 227)
تعزیه نیز همانطور که پیشتر اشاره شد برگرفته از برخی از آیین‌ها و مناسک پیشین و حتی سنت‌های نمایشی پیشین تشکیل یافته‌است و به مرور شکلیت آیینی به خود گرفته‌است. اما همین آیین به مرور بر اثر تاثرات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی دچار تغییراتی می‌شود. تغییراتی که از یکسو ممکن است وجه آیینی آنرا تقویت و یا ضعیف نماید و به بیان دیگر این تغییرات ممکن است جایگاه تعزیه را در پیوستار دو سویه آیین-نمایش به سوی آیین و یا به سوی نمایش ببرد. بنابراین اگر تغییرات در جهت رشد سودمندی است، تعزیه را به سوی آیینی خالصتر هدایت می‌نماید و در صورتی که تغییرات در جهت تقویت سرگرمی باشد تعزیه را به سوی نمایش هدایت می‌نماید.
نشانه‌های بسیاری از تغییرات ایجاد شده در تعزیه حاکی از همین حرکت تعزیه در میان دو سر این پیوستار است و به گواه بسیاری تعزیه بخصوص در عصر ناصری به سوی سرگرمی شدن پیش رفت تا آنجا که علاوه بر اضافات بسیاری که در ابتدای آن به دستور پادشاه افزوده شد گونه‌ای جدید از تعزیه با نام تعزیه مضحک در حال رشد بود. تعزیه مضحک در کلام نیز متناقض است چرا که تعزیه به معنای تعزیت و سوگواری است و با معنای مضحک تناقضی آشکار دارد و تعزیه‌ای که تا قبل از آن محدود به ایام محرم و محملی برای سوگواری بوده‌است اکنون بستری برای لبخند و احیانا خنده و شادی است که در جهت خلاف سودمندی آیینی آن است. اما برای سرگرمی بیشتر تعزیه مضحک خلق و مورد اقبال عوام نیز قرار گرفت و پرداختن به داستانهای دیگری که هیچ ارتباطی با دین نداشته و حتی استفاده از داستانها و وقایع روز در تولید تعزیه مثل مجلس قتل ناصرالدین شاه از موارد دیگری است که کاملا در راستای تقویت وجه سرگرمی و نمایشی اثر است به نحوی که بر وجه سودمندی و آیینی اثر ضربه می‌زند.
اگر زمانی این تغییرات رخ داده و تعزیه را به سویی برده‌است امروز نیز تغییرات می‌تواند همان اثر و یا اثر معکوس را داشته باشد. در این پژوهش نیز چیستی این تغییرات تحلیل و بررسی و روند حرکت تعزیه در میان این پیوستار نمایشی-آیینی در نتیجه‌ی این تغییرات مطالعه خواهد شد.
مروری بر پژوهش‌های پیشین
تعزیه خود پدیده‌ای چند وجهی است و بررسی صحیح و دقیق آن نیازمند نگاهی چند وجهی است، تعزیه آیین است، آیینی متعلق به دین اسلام و مذهب تشیع، اما آیینی که وجه نمایشی فربهی دارد و به شبیه‌خوانی شهره‌است. منحصر به ایران است و در کشورهای با جمعیت شیعی دیگر مثل عراق، هند و... حداقل در فرم و نحوه برگزاری اختلافات چشمگیری دارا می‌باشد. بنابراین تعزیه وجهی از اسطوره‌ها و فرهنگ ایران زمین را نیز در خود مستتر دارد. همانطور که اشاره شد حتی برخی از پژوهشگران معتقدند تاثیراتی از سوی دیگر ادیان و مناسک دیگر کشورها نیز دارا می‌باشد برای مثال تاثیرات فرهنگ مسیحی، زرتشتی و... از این جمله‌اند.
تعزیه از سوی دیگر به عنوان یکی از مهمترین سنتهای نمایشی این مرز و بوم نیز محسوب می‌شود و به تعبیر بسیاری آنرا تئاتر مذهبی ایرانی میدانند که جای بررسی آن از منظر نمایشی بسیار درخور تحسین می‌باشد. برخی دیگر از پژوهشگران نیز آنرا اپرای مذهبی می‌دانند و موسیق ایرانی در آن نقش پررنگی دارد و در حفظ و نگاهداری آن تاثیر بسیار مهمی داشته‌است.
از سوی دیگر تعزیه چه در گذشته و چه حال در میان جامعه‌ی ایران زمین و بویژه مردم عوام پایگاه خاصی داشته‌است و در طول حیاتش علاوه بر حضور اجتماعی و فرهنگی پررنگ در زندگی ایرانیان از کارکردهای سیاسی نیز برخوردار بوده‌است.
بنابراین مطالعه‌ی تعزیه می‌تواند با رویکردای مختلف و با تکیه بر یکی از رشته‌های نمایش، موسیقی، اسطوره و آیین، تاریخی، انسان‌شناختی، جامعه‌شناختی و... صورت گیرد و یا برای مطالعه‌ دقیق تر پژوهشی چند بعدی صورت گیرد و پدیده تعزیه در حوزه‌ای میان رشته‌ای با استفاده از رویکردی چند وجهی بررسی گردد و با تکیه بر علوم میان رشته‌ای ابعاد کشف نشده‌ی آن نیز در این مطالعه‌ها کشف، تحلیل و بررسی شود. 
پیشینه‌ی تحقیقات در باب تعزیه نشان می‌دهد که این پدیده بیشتر از منظر تاریخی بررسی شده و اغلب پژوهش‌ها با محوریت آن به جمع‌آوری داده‌های تاریخی بسنده کرده‌است و کمتر با شیوه‌ا‌ی پژوهش در حوزه علوم دیگر مورد مطالعه قرار گرفته‌است. 
با توجه به اینکه در این مجال بررسی تمام پژوهش‌های انجام شده در باب تعزیه مقدور و نیز لازم نمی‌باشد، بنابراین تنها به مرور و بررسی پژوهش‌هایی در باب تعزیه پرداخته می‌شود که از منظر نشانه‌شناختی، انسان‌شناختی و یا نمایشی تعزیه را مورد مطالعه قرار داده‌است.
در پژوهش‌های انجام یافته بر روی موضوع تعزیه هنوز روش نشانه‌شناختی به عنوان یک متد علمی در فهم و مطالعه‌ی تعزیه جایگاه لازم را نیافته‌است و تنها چند پژوهش پایان‌نامه‌ای و چند مقاله با استفاده از این رویکرد پژوهشی به نگارش در آمده‌است که از عمق کافی برخوردار نبوده‌اند، بطوریکه تاکنون هیچ یک از پایان‌نامه‌ها و مقالات بالا به کتابی تبدیل نگشته‌است و مولفی نیز این همت خویش را مصروف این موضوع نگردانیده‌است. 
در این حوزه تنها می‌توان به پژوهش صادق رشیدی در باب موسیقی تعزیه اشاره داشت که با استفاده از نظریه نشانه‌شناسی لایه‌ای به مطالعه موسیقی تعزیه اجرا یافته در دوره ناصری پرداخته‌است. پژوهشگر برای دقت بهتر، حوزه پژوهش خود را بر روی مطالعه موردی موسیقی تعزیه بر اساس مورد اجرایی خاص، در دوره زمانی ناصرالدین شاه و در مکان خاص، یعنی تکیه دولت محدود نموده‌است. 
رشیدی ابتدا مفاهیم کلیدی نظریه مورد استفاده در پژوهش خویش را مورد کنکاش قرار داده‌است و سپس به سراغ مقدمه‌ای بر موسیقی ایرانی و موسیقی مذهبی رفته‌است. در فصل سوم با کمک از دسته بندی شهیدی موسیقی تعزیه به سه دسته اعلام و فراخوانی، مقدماتی و تشریفاتی و صحنه تقسیم و برری نشانه‌شناختی را بر روی آن ارائه نموده‌است.
پژوهشگر نیز در بخش نتیجه‌گیری‌اش تعزیه را پدیده‌ای فرهنگی می‌داند که در نتیجه آمیختگی فرهنگی به تدریج شکل گرفته‌است. 
برخی دیگر از مطالعات نشانه‌شناختی بر روی تعزیه به شرح زیر است: 
· بررسی نشانه شناختی موسیقی ایرانی در نمایش تعزیه/ صادق رشیدی - فرزان سجودی، هومان اسعدی/ تهران: دانشگاه هنر، کارشناسی ارشد، کارگردانی، 1388.
· نشانه‌شناسی در تعزیه/ شهاب پازوکی- سید مصطفی مختاباد، سید حبیب‌الله لزگی/ کارشناسی ارشد، دانشکده‌ی هنر دانشگاه تربیت مدرس، 1385.
· نشانه‌شناسی در نمایش‌های ایرانی/ پیمان گلزاری- قطب‌الدین صادقی، فردوس حاجیان/ ‏ کارشناسی ارشد کارگردانی/ ‏تهران، دانشکده‌ی هنر و معماری دانشگاه آزاد ۱۳۸۴‬‬‬‬‬‬‬‬
· نمادشناسي تصويري عاشورا/ رحمان بهرامي، تهران: دانشگاه تهران، ارتباط تصويري، ‎۱۳۸۴.
· مقدمه اي بر نشانه‌شناسي تئاتر در كارگرداني/ فهيمه سياحيان- فرزان سجودي،  سعيد كشن فلاح، / تهران: دانشگاه تهران، نمايش، کارشناسی1381
· در جستجوي معنا، پژوهش نشانه‌شناسي در نمايش تعزيه/ حمید کرمی بروجنی- محمود عزیزی/ کارشناسی ارشد، ادبیات نمایشی، 1377
· تعزیه: فرازمندی نمایش ایرانی(رویکردی نشانه‌شناسانه به ساختار زبان اجرایی در شبیه‌خوانی ایرانی)/ شهروز یوسفیان، فصلنامه خیال، زمستان 1383
· جنبه‌های نشانه شناختی تعزیه/ آندرزیج ویرث/ تعزیه، آیین و نمایش در ایران، تهران: سمت، 1386 
· تعزیه: فرازمندی نمایش ایرانی/ شهروز يوسفيان/ فصل نامه خيال، شماره 12، زمستان 1383
شاید به جرات بتوان گفت اولین پژوهشی که از ابزار نشانه‌شناسی برای مطالعه تعزیه استفاده نمود همین جنبه‌های نشانه شناختی تعزیه اثر آندرزیج ویرث است. این اثر که در سمینار تعزیه در جشن هنر سال 1354 ارائه شده‌است، تلاش ‌نموده‌است تفاوت گفتگوی دراماتیک را با تک‌گویی‌های منقطع تعزیه، که در واقع پیشبرنده داستان نیست را بیان نماید. چرا که تعزیه آیینی ست که مخاطبین آن مومنانی هستند که داستان تعزیه را نیک می‌دانند.
در پاسخ به این نگاه باید اشاره داشت که اگر تعزیه را شامل اجرای تمامی تعزیه‌نامه‌های اجرا یافته بدانیم در بخشی از نسخ دیگر مخاطب مومن داستان را نمی‌داند و یا حداقل تمامی مخاطبین 152 داستان تعزیه نامه‌های موجود را نمی‌دانند.
وی معتقد است در خطابه‌های تعزیه درک متقابل بعکس دیالوگ دارای خصلتی فراارتباطی است. پژوهشگر که مجلس شهادت علی اکبر را الگوی تحلیل خود قرار داده در منطق غیر ارسطویی تعزیه را بررسی می‌نماید و اشاره دارد که نقطه اوج تعزیه در ارتباط مخاطبین و مجریان در صلوات گیری، یا حسین گویی و... است، چرا که هدف اصلی تعزیه تقویت و تحکیم یگانگی میان مومنان روی صحنه و مجلس است. او اجرای تعزیه را نه روایی و نه نمایشی می‌داند.
در بخش بعدی با اشاره به برخی از نشانه‌های نمادین تعزیه آنها را تحلیل می‌نماید و در نهایت با اشاره به این موضوع که در تعزیه دلالت پیش از عمل می‌آید، از این نظر تعزیه واقعه‌ای غیر تئاتری است.
جدای از بحث نشانه‌شناسی باید اشاره داشت که پژوهش‌های انجام یافته با رویکرد آکادمیک انسان‌شناختی به تعزیه نیز چندان مورد توجه قرار نگرفته‌است و تاکنون تحقیقات اتنوگرافیک و میدانی عمیق بر موضوع تعزیه بویژه تعزیه در مناطق گوناگون کشور با توجه به فرهنگ بومی و فولکلوریک آن مناطق جایگاه نداشته‌است و بیشتر تعزیه به عنوان یک سنت نمایشی مورد بررسی قرار گرفته و اگر پژوهش‌هایی در این وادی حتی در باب اجراهای نقاط مختلف کشور اتفاق افتاده بیشتر از بعد اجرایی و نمایشی مورد بررسی قرار گرفته‌است. حتی پژوهش‌های گذشته نیز بیشتر روش‌های کتابخانه‌ای و بیشتر رویکرد جامعه‌شناختی، فلسفی و تاریخی در تحقیقات مورد استفاده واقع شده‌است.
به عنوان مثال کتاب پ‍ژوه‍ش‍ی‌ در ت‍ع‍زی‍ه‌ و ت‍ع‍زی‍ه‌خ‍وان‍ی‌ از آغ‍از ت‍ا آخ‍ر دوره‌ ق‍اج‍ار در ت‍ه‍ران(1380) نوشته‌ی عنایت‌الله شهیدی را مورد بررسی قرار داده و بر مطالب ارائه شده توسط پژوهشگر را مرور نماید. 
بی‌شک باید اذعان داشت که یکی از بهترین و جامع‌ترین مجموعه پژوهش‌هایی که در باب تعزیه نگاشته شده است همین اثر مذکور است. اولین نکته‌ای که در مطالعه‌ی این اثر به چشم می‌آید عنوان اثر است، نویسنده سعی در محدود کردن حوزه‌ی مورد مطالعه در جهت دسته بندی اطلاعات داشته باشد که از اینرو جمع‌آوری اطلاعات را به شهر تهران و دوره‌ای زمانی خلاصه نموده است. اگر فصل ابتدایی را نیز در نظر نگیریم به جرات می‌توان گفت که مقطع زمانی مورد مطالعه را نیز دوره‌ی قاجار محدود نموده است.
شهیدی کتابش را با تعریف لغوی تعزیه آغاز می‌نماید، و ابتدا به سراغ روند پیدایش تعزیه می‌رود و با طرح نظرات شریعتی و فلسفی در دفاع از ریشه‌ی غربی داشتن تعزیه، در سوی دیگر نظرات زرین‌کوب، تنکابنی و بکتاش را انعکاس می‌دهد که آنرا برخاسته از آیینهای پیش از اسلام چون سوگ سیاوش و کین ایرج عنوان می‌کند و معتقدند روح این آیین‌ها در ادامه‌ی روضه‌خوانی‌ها و سینه زنی‌ها متاثر از نقالی، مناقب و فضائل‌خوانی بتدریج به شیوه‌ی مرسوم کنونی رسیده است. مولف تلاش می‌نماید در گام نخست نظر صاحب‌نظران را ارائه و در نهایت با استدلال و ارائه‌ی تحلیل نظر خویش را طرح نماید. 
در ادامه طرحی کورنولوژیک از تعزیه ارائه می‌نماید. و تاریخنگاری تعزیه را از سینه زنی و دسته روی‌های زمان آل‌بویه و  صفویه تا اضافه شدن شبیه صامت به این دسته‌روی‌ها و سخن گفتن ایشان می‌آورد تا آنجا که شبیه اشقیا نیز افزوده می‌شود و صحنه‌هایی از گفتگوهای فی ما بین را نمایشی می‌نمایند و در مرحله بعد از دسته‌روی جدا شده و عزاداری و آیینی مجزا با نام تعزیه و یا شبیه‌خوانی می‌گردد و در مسیر رشد و تکامل نهایی‌اش قرار می‌گیرد.
عنوان و بررسی مدارک مشاهدات مستند تعزیه مطلب بعدی است که عنایت‌الله شهیدی بدنبال مطالب بالا آورده است، چه آنهایی که توسط خارجیانی تنظیم گشته است که به ایران سفر داشته‌اند و چه دیگر ایرانیانی که ثبت وقایع را مهم می‌پنداشتند. در میان این مستندات اشاره به نوشته های فاضل بسطامی، فاضل دربندی و محمد‌علی کرمانشاهی در قرن هجدهم میلادی تازگی دارد. مولف نخستین پژوهشگری است که پس از ادعای همایونی مبنی بر مستند بودن نخستین حضور تعزیه به سفرنامه ویلیام فرانکلین در 1787 در شیراز، از سفرنامه کارستن نیبور سخن به میان می‌آورد که در حدود بیست و یک سال پیش از آن اجرای تعزیه‌ای را در خارک گزارش می‌کند.
مولف در ادامه در بخشی نه چندان مفصلی نحوه و علل رشد و به اوج رسیدن تعزیه در مقطع زمانی قاجاریه تا عصر ناصری را بررسی و همچنین موجبات سقوط و افول آنر نیز در انتهای قاجاریه با تاکید بر دوران حکومت هرکدام از شاهان این سلسله تحلیل می‌نماید. توجه ویژه پادشاهان این دوره به مذهب و بویژه تعزیه، نفوذ مذهب در میان اقشار جامعه، وحدت شیعیان در برابر دولت عثمانی سنی مذهب و ... از جمله دلایل رشد آن و مخالفت علما، عدم حمایت پادشاهان در پس این دوران اوج، نکوهش و تحقیر فرنگ‌دیدگان و منورالفکران آن زمان به عنوان دلایلی برای افول تعزیه در دوران پس از ناصری مطرح می‌شود. رشد شمار تکیه‌های شهر تهران از 54 در دوره‌ی فتحعلی‌شاه به 75 در زمان ناصرالدین‌شاه و سپس نزول آن به عدد 43 در دوران حکومت مظفرالدین‌شاه را به عنوان اثباتی بر ادعای رشد و افول تعزیه در این دوران معرفی می‌نماید.
در جایی دیگر به تاکید برخی از متفکرین در وجه سرگرمی فربه تعزیه بخصوص در دوره‌ی ناصرالدین‌شاه اشاره می‌نماید و علل عدم تحولش به تئاتر صرف را بعکس نمایش‌های مذهبی قرون وسطی، بررسی می‌نماید. اگرچه در پاسخ به این پرسش بر ممنوعیت تعزیه در اواخر عصر قاجاریه اشاره می‌نماید و مجال جدا شدن تعزیه از تم کربلا و فضای مذهبی را کافی نمی‌داند اما سئول اینجاست که آیا مقایسه‌ی نمایش‌های مذهبی قرون وسطی با تعزیه که وجه آیینی بسیار قوی‌ای در بخش اعظم عمر خویش (تقریبا به جز اواخر حکومت ناصرالدین‌شاه) داشته است مقایسه‌ی صحیحی است؟
نویسنده در مقام پژوهشگر در ادامه به سراغ تقسیم‌بندی رفته و اجرای تعزیه خوانی را به دو شیوه ثابت و سیار تقسیم می‌نماید. اگرچه محدوده‌ی تحقیق تهران است اما وی به علت داشتن اطلاعاتی از اراک و شیوه‌ی خاص تعزیه سیار در این منطقه بدان پرداخته‌است، اما باید گفت که این خروج از حوزه‌ی مشخص شده جهت مطالعه، از آنجا که شیوه‌ی اجرایی دیگری در بوشهر، سبزوار و اهواز را نادیده گرفته است تقسیم‌بندی او را ناقص گذاشته است. همچنین اقسام نسخ را از منظر موضوع به وقایع کربلا و مصائب خاندان پیامبر، داستان و قصه‌های تاریخی مذهبی، افسانه و اساطیر و اعتقادات و آداب و رسوم تقسیم نموده است. از نظر مضامین نمایشی به تعزیه‌های غم انگیز، شادی بخش، حماسه و عاشقانه و اخلاقی، و از نظر نوع و ساختمان واقعه تعزیه اصلی و تعزیه فرعی یا گوشه تقسیم می‌نماید و در نهایت لیستی از تمامی نسخ ارائه می‌نماید.
او تعزیه‌خوانان را از لحاظ نقش به اولیا‌، اشقیا، اشخاص میان‌حال و شبیه جانوران تقسیم و از تعزیه‌گردان، نظام‌البکاء و سرپرست تکیه به عنوان گردانندگان اصلی برگزارکنندگان تعزیه نام می‌برد. پس از توضیحاتی در باب جایگاه تعزیه‌گردان و گروه اجرایی به لباس در اجرای تعزی پرداخته ‌است. لباس شبیه‌خوانان در این تحقیق به چهارده دسته تقسیم شده‌است و شرح مبسوطی برای هر کدام ارائه شده است. 
بررسی و مطالعه‌ی اسباب تعزیه بخش بعدی است که مولف بدان پرداخته‌است. اما نکته اینجاست که شهیدی در این بررسی تخت و بارگاه و منبر را نیز جزء اسباب تعزیه(مشابه وسایل صحنه) در ردیف شمشیر و خنجر و سپر و... قرار داده است، در حالی که باید جزء عناصر نیمه‌ثابت محسوب گردند و در دسته‌بندی دکور لحاظ شوند و نه وسایل صحنه.
شهیدی پس از مروری بر تحولات موسیقی تعزیه در گذر زمان موسیقی نهایی تعزیه در عصر ناصری را مورد مطالعه قرار داده است. وی موسیقی تعزیه را به دو دسته آوازی و سازی تقسیم می‌کند و موسیقی سازی را به سه دسته‌ی اعلام و فراخوانی، مقدماتی و تشریفیاتی و صحنه(توصیفی، القایی و تقطیعی) تقسیم نموده و هرکدام را با نمونه بصورت کامل معرفی می‌نماید. سازهای تعزیه را نیز به سازهای کوبه‌ای، سازهای بادی سنتی و سازهای بادی غربی تقسیم می‌نماید. اما محل پرسش بدانجا برمی‌گردد که پژوهشگر موسیقی مقدماتی و تشریفاتی را در یک دسته، دسته بندی نموده است، و در تعریف موسیقی تشریفاتی به موسیقی‌های دسته‌های موزیک مثل دسته موزیکچی سلطنتی، نظامی، نقاره‌چی، قزاق و ... اشاره می‌کند که در مقابل دیدگان ناصرالدین‌شاه بدور سکو می‌چرخیده‌اند و موسیقی می‌نواختند و مختص به دوره‌ای خاص است،  حال آنکه موسیقی مقدماتی نوع دیگری از موسیقی است که توسط گروه موزیک‌چی تعزیه پیش از شروع تعزیه و پس از فراخواندن مخاطبین، جهت جلب نظر، آماده‌سازی و از سویی سرگرم نمودن مخاطبینی که در محل برگزاری حاضر شدند، موسیقی نواخته می‌شده است که هنوز هم در تعزیه‌های امروزی دیده می‌شود چرا که منطق اجرایی نیازمند نواختن آن است و نه خواست شاه. بنابراین دسته بندی این دو نوع موسیقی که هم از ملودی و دستگاه و هم از نحوه‌ی اجرا و اجرا کنندگان و هم از نوع کارکرد اختلاف دارند در یک دسته دقیق به نظر نمی‌رسد.
محقق در ادامه به سراغ تعزیه‌نامه‌ها و وجوه ادبی آنها رفته و بدنبال تقسیم‌بندی‌های اشاره شده منابع تعزیه را به مقاتل و سوگنامه‌های داستانی، منظومه‌های نیمه نمایشی و حماسه‌های مذهبی دسته بندی می‌نماید. سپس به بررسی ارزش ادبی نسخ تعزیه پرداخته و شیوه گفتار در تعزیه را به پنج دسته تک‌خوانی، گفت‌وگو، همخوانی، حدیث کردن، دعای پایانی تقسیم می‌نماید. نویسنده معتقد است سروده شدن اشعار تعزیه‌نامه ها از سوی کسانی که چندان مسلط و مقید به اصول شعرسرایی نبوده‌اند، سادگی و عامیانگی کلمات مورد استفاده جهت فهم مخاطبین عامی و بداهه‌پردازی شبیه‌خوانان و ... همه و همه دلایلی بر ادبیت ضعیف این اشعار است. 
تحولات ادبی و نمایشی نسخ در طول دوران حکومت ناصرالدین‌شاه موضوع بعدی است که شهیدی با جزئیات بدان پرداخته است و در سیزده دسته آنها را معرفی می‌نماید که می‌توان از آن جمله به وارد شدن کلمات ادبی، درباری و اداری، کوتاه شدن گفتارها، تنوع بحر و اوزان، قرینه‌خوانی و ... نام برد. دسته‌بندی کلام تعزیه از باب نوع و شیوه‌بیان و انواع گفتگوها از دیگر تقسیم‌بندی هایی هستند که پژوهشگر دست به تدوین آنها زده است.
و در پایان نیز بررسی ضرب‌المثلها، تشبیه‌ها و تمثیلات و اصطلاحات موجود در اشعار تعزیه و از سوی دیگر برخی از مشاهیر و بزرگان تعزیه‌خوانی و تعزیه‌گرادانی آن زمان اشاره می‌شود  و شرح حال مختصری از ایشان آورده می‌شود.
همانطور که پیشتر نیز اشاره شد این پژوهش یکی از معتبرترین و جامع‌ترین مجموعه تحقیقاتی است که تا به حال در موضوع تعزیه نگاشته شده است. وی تلاش می‌نماید تا علاوه بر مطالعات کتابخانه‌ای از اطلاعات غیر ثبت شده نیز در تکمیل پژوهشش استفاده نماید و علاوه بر آوردن نظر سایر صاحب‌نظران در بابهایی که چالشی میانشان وجود دارد نویسده سعی در مستدل و مستند کردن ادعاها و گفته‌هایش حتی در طرح مسائل جدید دارد، که در این راه نیز موفق بوده است. دسته‌بندی‌ها و تقسیم بندی های این مجموعه جزء اولین گامها محسوب می‌شود، هرچند که برخی از این دسته‌بندی‌ها به قلم نگارنده‌ی این رساله مورد انتقاد واقع شده و تصحیح گشته است، اما در مجموع جهت مطالعه‌ی بهتر و منظم‌تر تعزیه از جامعیت و دقت کافی برخوردار است. از سوی دیگر این دسته بندی تنها آغازی در این عرصه است تا مورد نقد واقع شود و اصلاح گردد که متاسفانه این مهم تاکنون رخ نداده‌است. 
اما نقد مهم و جدی‌ای که در اینجا قابل طرح است نوع نگاه کلی پژوهشگر به پدیده‌ی تعزیه است. شهیدی بارها در گوشه گوشه‌ی اثرش از تعزیه به عنوان نمایش آیینی-مذهبی نام برده است و به ضعم نگارنده در اینجاست که بطور کلی ماهیت تعزیه را نمایشی می‌داند که آیینی و مذهبی است و نمایش بودن تعزیه را در مرتبه نخست می‌داند و از این رو است که تمام دسته‌بندی ها را نمایشی می‌داند و کمتر بر جنبه آیینی تعزیه تاکید می‌نماید و آنرا مورد بررسی و پژوهش قرار می‌دهد. به بیان دیگر تعزیه را بیشتر به مانند نمایشی مذهبی تحلیل می‌نماید و از این روست که در مقایسه با نمایشهای مذهبی قرون وسطی معتقد است که واسطه نمایش مذهبی و تئاتر در اروپا که نمایش اخلاقی است در ایران نتوانست به عنوان حلقه‌ی واسط تولد یابد و یا اگر بود عمر چندانی نداشت.
بایستی اشاره داشت که این اثر پژوهشی درخور توجه را نمی‌توان در دست مطالعات تعزیه مناطق دسته بندی نمود چرا که اگرچه بخش اعظم اثر محدود به تعزیه‌های منطقه تهران است اما به علت مرکزیت تهران بخصوص در عصر قجرها باید آنرا نمونه و نماینده تعزیه معیار ایران دانست چرا که در بسیاری از نقاط کشورمان تاثیرات بسیاری بويژه در همین عصر از پایتخت گرفته است.
بخش ابتدایی کتاب شهیدی پژوهشی مربوط به علی بلوکباشی است که بعدها در کتاب ت‍ع‍زی‍ه‌خ‍وان‍ی‌: ح‍دی‍ث‌ ق‍دس‍ی‌ م‍ص‍ای‍ب‌ در ن‍م‍ای‍ش‌ آئ‍ی‍ن‍ی(1383) بصورت مجزا به چاپ رسیده ‌است. در این بخش نویسنده تلاش نموده است تا تعزیه را به عنوان نمایشی آیینی مورد مطالعه قرار دهد، ریشه‌های اسطوره‌ای آنرا بشکافد، پیوند آنرا با دین و مذهب تشیع مورد کالبدشکافی قرار دهد و پایگاه تکوین تعزیه‌خوانی را بکاود‌، 
پژوهشگر تلاش دارد که به تعبیر خویش ویژگی‌های این بازی نمایشی مقدس را مطالعه نماید و منظوم، و تراژیک و نمادین بودن را در کنار زمینه تاریخ، مذهبی و اسطوره‌ای تعزیه را به زیر ذره‌بین ببرد و در نهایت کارکرد تعزیه را چون ایجا وهم و خیال، تزکیه نفس، تسکین آلام، گشودن باب توسل جویی، تحکیم همبستگی و وحدت، حفظ و استمرار موسیقی سنتی و... در جامعه خویش بررسی نماید. و در پایان نیز ناسازگاریهای آنرا با ساختارهای اجتماعی فرهنگی جامعه کنونی بررسی می‌نماید. 
صادق همایونی نیز اگرچه عنوان کتابش را تعزیه در ایران(1380) انتخاب نموده‌است اما بخش‌هایی از اثر مشخصا مربوط به تعزیه منطقه شیراز است. 
بخش اول کتاب تلاش دارد تا تعزیه را از بعد تاریخی از ابتدای پیدایش تا زمان افول آن مورد بررسی قرار دهد و زمینه‌های پیشرفت و موانع آنرا در بستر اجتماعی و سیاسی و مذهبی زمان خود بکاود. نویسنده به ریشه‌های نمایش، در ایران قبل از اسلام اشاره‌ای بسیار کوتاه می‌کند. سپس به سراغ واقعه کربلا رفته و از منظر تاریخی به آن نگاهی دارد و در ادامه زمینه‌ی اجتماعی ایران بصورت کلی در این دوران مورد تحلیل قرار می‌دهد و به نیاز توده‌ی مردم به معنویت در محیط مذهبی آن زمان و بستری برای فرار توده عوام از ظلم اربابان و خانها اشاره می‌نماید.
اثر تصریح می‌کند که تعزیه برایشان هم برای شفیع قرار دادن اهل کربلا در پیشگاه خداوند است و هم بروز نفرتی از ظلم روا داشته بر ایشان است که در آن به صورت اعلام لعن و نفرین به یزیدیان در می‌آید. هرچند که نویسنده در بخشهای بعدی و ضمن بررسی سفرنامه‌های مربوط به زمان شاهان قاجار البته بصورت ضمنی به حضور عنصر سیاسی در پیشرفت شبیه‌خوانی تاکید می‌نماید اما جای آن بود که در اینجا در بررسی زمینه‌های رشد تعزیه بدان اشاره و مختصری تحلیل می‌نمود.
در ادامه نویسنده پس از اشاره‌ای به درامهای مذهبی اروپا، به سراغ سفرنامه خارجیان می‌رود. اثر با اشاره به آنتونیو دو گووه‌آ در زمان شاه عباس، اوایریوس، تاورنیه و شاردن در زمان شاه صفی دوم بخش‌هایی از مشاهدات ایشان از دسته‌روی‌های عزاداری می‌آورد. و اولین سند حضور تعزیه را ویلیام فرانکلین می‌داند که در 1787 در شیراز در دوره‌ی زندیه تعزیه به شیوه‌ی امروزی دیده‌است.(مطلبی که عنایت‌الله شهیدی در کتاب پژوهشی در تعزیه و ت‍ع‍زی‍ه‌خ‍وان‍ی‌ از آغ‍از ت‍ا آخ‍ر دوره‌ ق‍اج‍ار در ت‍ه‍ران‌ آن را رد کرده‌است و سندی از مشاهدات کارستن نیبور در سال 1765م در جزیره خارک و ساموئل هملین(1772م) در رشت ارائه می‌دهد). 
اوج و زوال تعزیه و پدیدار شدن انواع تعزیه عنوان قسمت بعدی است که به رشد هنر بازیگری شبیه‌خوانها و تسلط ایشان بر آواز، رشد از حیث ابزار کار و نحوه‌ی برگزاری و حتی ارتقاء نسخه‌نویسی می‌پردازد، تا جایی که نویسنده با اشاره به گفته‌ی چلکوفسکی امکان پیدایش تئاتر دنیوی ایرانی از تعزیه را مورد توجه قرار می‌دهد. پس از اوج تعزیه نویسنده، زوال تعزیه پس از فوت ناصرالدین شاه و دوران انقلاب مشروطه را ریشه یابی و وضعیت آنرا در زمان پهلوی اول و پهلوی دوم بررسی می‌نماید. 
صادق همایونی در بخش دوم کتابش تعزیه را به عنوان یک مراسم آیینی- نمایشی مورد بررسی قرار می‌دهد و تلاش دارد تا عناصر سازنده‌ی تعزیه را در فصل ابتدایی از منظر اجرایی بررسی نماید، که در این قسمت تعزیه را در اجرا به دوازده عنصر سازنده تقسیم نموده که تقسیم بندی همترازی انجام نداده‌است، بطوری که بخشی از این دسته‌بندی‌ها با همپوشانی بسیاری روبرو هستند.
مولف در فصل دوم این بخش به ویژگی‌های تعزیه ایرانی می‌پردازد و تلاش دارد تعزیه را از منظر متن نوشتاری بررسی نماید و علاوه بر بررسی کارکردهای اجتماعی، ویژگی‌های دراماتیک نسخ تعزیه را نیز بررسی نماید. و پیوند تعزیه با اسطوره‌های مذهبی و تاریخی ایرانی، نزدیکی فوق العاده با زندگی توده‌ی مردم، فرو ریختگی معیار زمان و مکان، زبان ویژه و... را از ويژگیهای تعزیه بر می‌شمرد. 
تقریبا نویسنده تلاش داشته‌است تا تعزیه را در دو فصل در این بخش تحلیل و بررسی نماید یکی اجرای آن و دیگری متن آنرا، اما خود مولف تلاشی در جهت بیان این تقسیم بندی ننموده‌است. از نگاه دیگر مولف ویژگی‌های نه‌گانه‌ و عناصر دوازده‌گانه‌ی تعزیه را شماره گذاری نکرده‌است و خود نیز چندان اصراری بر تفکیک و دسته‌بندی آنها و کامل بودن آنها نداشته‌است که این خود باعث تنزل درجه‌ی علمی اثر می‌شود.
در بخش سوم نویسنده تلاش دارد مباحث باقی مانده را در ذیل عنوان بررسی تعزیه‌ها بیاورد. در قسمت ابتدایی در بیگانگان و تعزیه ایرانی به معرفی پژوهشگران غیر ایرانی‌ای که تعزیه را مورد بررسی قرار داده‌اند می‌پردازد و پس از اشاره به دینها و فلسفه‌ها در آسیای مرکزی نوشته‌ی کنت گوبینو در سال 1865(به عنوان اولین اثری که بطور دقیق و کامل به بررسی تعزیه ایران پرداخته) به محققینی چون ادوارد براون‌، الکساندر خوتسکو، برزین، سر لویی پلی، ماتیو آرنولد، ویلهلم تیتین، برتلس و کریمسکی، پیتر چلکوفسکی و محمد عزیزه و پژوهش‌هایشان اشاره می‌کند. 
عنوان بعدی این بخش از کتاب به تاثیر تعزیه در زبان محاوره‌است که نویسنده به برخی از اصطلاحات و مثل‌هایی که از تعزیه به فرهنگ عامیانه رسوخ کرده‌است اشاره دارد و سپس بسیار اجمالی و در حد اشاره به تعزیه‌ی مضحک پرداخته‌شده‌است.
در گام بعدی در قسمتی با عنوان ریشه ساخت و پرداخت و وجه ممیزه‌ی تعزیه مایه‌ی داستانی را ریشه‌شناسی نموده‌است و بسیاری را از احادیث و قصص قرآنی برگرفته دانسته و برخی را از افسانه‌ها چون عاق والدین و برخی را چون درویش بیابانی از مثنوی معنوی برخاسته می‌داند و برخی را بر اساس بداهه‌خوانی تعزیه‌خوانها دانسته‌است.
در پایان بخش سوم، مولف پس از ارائه‌ی فرهنگی ناکامل از اصطلاحات و اسامی در تعزیه، نام آهنگ‌ها و نواهای نهفته در متن نسخه‌های تعزیه را دسته‌بندی و گرد‌آوری نموده‌است. 
بخش چهارم کتاب مولف اشاره می‌نماید که تعداد تعزیه‌های اصلی در حدود یکصد و پنجاه نسخه‌است و در ادامه نام و خلاصه‌ی داستان نسخه‌های تعزیه را می‌آورد. و معتقد است این نسخ در جای جای کشور ممکن است دچار تغییراتی شده باشد ولی خط اصلی داستانی و محتوایی از این تعداد نسخه بیشتر نیست.
اثر در گام بعدی به طریقه‌ی تعزیه‌خوانی و اجرای تعزیه اشاره می‌کند و سپس به ترتیب تعزیه‌خوانی و نسخی که در حوالی دهه‌ی محرم خوانده‌ می‌شود می‌پردازد و در پایان نیز به معرفی کوتاه تعزیه‌خوانان بزرگ کشور و سپس شیراز می‌پردازد.
در بخش پنجم نویسنده دوازده نسخه‌ را به چاپ رسانده‌است، نسخی که شاید کمتر دیده‌ شده و مورد بررسی قرارگرفته‌است. 
آخرین بخش این کتاب به نسخه‌ی تعزیه‌ی قاسم و تجزیه و تحلیل آن اختصاص داده شده‌است. مولف تلاش نموده‌است که ویژگی‌های این متن را بررسی نماید و به مواردی چون حضور توامان غم و شادی در اثر و تجلی سنت‌های اصیل ایرانی اشاره ‌نماید.
همانطور که پیشتر نیز اشاره شد تعزیه و تعزیه‌خوانی به عنوان اولین کتابی که تماما در موضوع تعزیه تالیف گشته‌است گامی موثر و مهم تلقی می‌شود که آغازگر پژوهش‌هایی بوده‌است. هرچند که نویسنده در جاهایی از اثر تلاش نموده‌است تا علاوه بر دادن اطلاعات خام جمع‌آوری شده توسط خود و دیگران اقدام به دسته‌بندی و ارائه‌ی تحلیل‌هایی برپایه‌ی آنها نماید اما در برخی جاها تنوانسته‌است به مقصود برسد.
اثر بیشتر به کشکولی می‌ماند که از هر موضوعی در باب تعزیه در آن می‌توان یافت و این مطالب چندان بر پایه‌ی تحلیل استوار نبوده‌است و از عمق کافی تحقیقی برخوردار نیست و از یک پژوهش علمی فاصله دارد. 
درکنار پژوهشگران مورد بحث غلامرضا گلی‌زواره و جلال ستاری و م‍ج‍ی‍د ف‍لاح‌زاده و لاله تقیان نیز تلاش‌های درخور توجهی داشته‌اند که ایشان نیز تعزیه را بیشتر در بستر تاریخی آن تا پایان دوران قاجاریه مورد مطالعه قرار داده‌اند و کمتر تعزیه را به عنوان عنصری متاثر از فرهنگ بومی هر منطقه تحلیل و بررسی نموده‌اند.
اولین اثری که تعزیه و البته نسخ آنرا بصورت مجزا با عنوان منطقه‌ای غیر از پایتخت به چاپ رساند تعزیه در خور اثر مرتضی هنری بود که در سال 1354 به چاپ رسید، پس از آن با رویکرد به بررسی تعزیه بومی در نقاط مختلف ایران، که این اقدامات در سطح جمع‌آوری نسخ موجود در این مناطق و تصحیح آنها باقی ماند، اگرچه اقداماتی در جهت فراتر رفتن از جمع‌آوری نسخ بوجود آمده‌است که متاسفانه تبدیل به تحقیقی اصولی با توجه به روشمندی صحیح و استفاده از چهارچوبهای نظری مربوطه مدون نگشته‌است. از این دست فعایتها می‌توان به کتابهایی با عنوان ب‍ا ک‍اروان‌ ت‍ع‍زی‍ه‌: ن‍گ‍اه‍ی‌ ب‍ه‌ ت‍اری‍خ‌ ت‍ع‍زی‍ه‌ در رض‍وان‍ش‍ه‍ر(1383)/ م‍ن‍ص‍ور اف‍ش‍اری‌‌اس‍ف‍ی‍دواج‍ان‍ی‌، ت‍ع‍زی‍ه‌ در اس‍ت‍ان‌ ب‍وش‍ه‍ر(1379)/ ح‍ی‍در ع‍رف‍ان‌، تعزیه در بوشهر(1387)/ حسین دهقانی، تعزیه‌خوانی در شهرستان سیرجان(1386)/ علی‌اکبر وثوقی، س‍ی‍ر ت‍اری‍خ‍ی‌ ت‍ع‍زی‍ه‌ در ک‍ازرون(1382)/ م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌ م‍ظل‍وم‌زاده‌، شکل‌گیری تعزیه در ایران - تعزیه سیار اراک و مقایسه با تاترواگن ایتالیا(قرون وسطی)(1385)/ علی ایزدی، ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ردم‌ اس‍ت‍ه‍ب‍ان‌ در م‍ح‍رم‌، رم‍ض‍ان‌ و طل‍ب‌ ب‍اران(1385)‌/ م‍ح‍م‍درض‍ا آل‌ اب‍راه‍ی‍م‌، نسخه و نسخه‌نویسی تعزیه در میناب(1382)/ علیرضا میرشکاری، م‍ج‍م‍وع‍ه‌ اش‍ع‍ار ش‍ب‍ی‍ه‌خ‍وان‍ی‌ ت‍رک‍ی‌/ م‍ن‍ص‍ور م‍ظف‍ری‌(۱۳۸۴) اشاره داشت. 
کتاب تعزیه در بوشهر تالیف حسین دهقانی کتابی در 80 صفحه می‌باشد که کلیات تعزیه بوشهر را بررسی نموده‌است و بصورت بسیار خلاصه و گذرا به تعزیه این منطقه پرداخته‌است. وی طبق مرسوم کتب تعزیه از مقدمه‌ای در باب تعزیه در ایران شروع می‌کند و با تکرار نحوه آغاز تعزیه در کشورمان به سراغ گفته‌های سیاحان غربی رفته‌است. اما پیش از پرداختن به مطالب بالا نویسنده به غلط تعزیه را نیز در جهان بررسی نموده‌است و اصطلاح تعزیه که مراسمی آیینی نمایشی ویژه جهان اسلام شیعی است و این گونه‌ آن تنها در ایران اجرا می‌شود را به صرف نمایش تراژیک مذهبی در خلال میرکل‌ها، میسترها و مورالیته‌ها می‌جوید و در سوی دیگر نیز نقبی به آیینهای مسیحیت می‌زند و از آنها با عنوان تعزیه مسیح نام می‌برد.
در ادامه نیز مولف به اختلاف نظری در باب آغاز تعزیه در بوشهر اشاره می‌کند و تنها به اسناد شفاهی و مکتوب مستند به یکصدساله اخیر ارجاع می‌دهد و حتی اشاره‌ای نیز به سند کارستن نیبور و سابقه سیصد ساله تعزیه بوشهر را در تحلیلهای چگونگی آغاز تعزیه در این منطقه وارد نمی‌نماید.
سپس نویسنده مختصر و گذرا به برخی از ویژگی‌های تعزیه بوشهر اشاره می‌نماید که متاسفانه در پاره‌ای حتی در حد جمع‌آوری اطلاعات نیز ناتوان نشان می‌دهد و اطلاعات ناصحیحی(و یا حداقل به روز نشده‌ای) ارائه می‌نماید.
در پایان نیز بصورت مختصر محله‌هایی که در شهرستان بوشهر سابقه‌ای در اجرای تعزیه دارا هستند را معرفی نموده‌است و بطور کوتاه تعزه‌خوانان و تعزیه‌گران‌های این محله‌های را نام برده‌است. 
اثر اگرچه از قدرت تحلیلی ضعیفی برخوردار است اما در نبود حتی اندک اطلاعاتی در باب تعزیه بوشهر در باب محله‌های بوشهر و اجرای تعزیه در آنها اطلاعات نسبتا مفیدی جمع‌آوری نموده‌است و این اطلاعات خام می‌تواند پایه‌‌ی مطالعات سایر پژوهشگران باشد.
کتاب تعزیه در استان بوشهر اثر حیدر عرفان با توضیحاتی کوتاه از ویژگی‌های منطقه‌ای جغرافیایی، آب و هوایی، اقتصادی و جمعیتی منطقه را معرفی می‌نماید. نویسنده ادعایی بی سند مبنی بر حضور 700 ساله تعزیه در بوشهر دارد که برای اثبات مدعای خود حتی اشاره‌ به سندی هم نمی‌کند.
آغاز اثر با مقدمه‌ای از تاریخچه‌ای تکراری تعزیه در ایران شروع می‌شود و سپس اشاره به مراسمهای سوگواری ایام محرم می‌شود و اعتقادات مردمان شیعه به ویژگی‌های این ماه کمی شکافته می‌شود. نویسنده در ادامه به توضیحاتی کوتاه در باب مراسم ایام محرم مثل روضه‌خوانی، دمام زنی و نوحه خوانی و وسایل مورد استفاده مثل سنج و دمام و... در آنها می‌پردازد، انواع نوحه‌های در سینه زی و زنجیر زنی مورد استفاده در این منطقه را تحلیل، شعر آنها را جمع‌آوری نموده‌است و به لحاظ وزن عروضی بررسی کرده‌است.
اگرچه تحقیقات(یا بعبارت بهتر جمع‌آوری اطلاعات) انجام یافته در خور توجه و تحسین است اما پراکنده‌است، بطوریکه از لیست فامیلهای سادات و پیرمرادیها در منطقه گرفته تا اشعار نوحه‌های سینه زنی‌ها و وزن ریتم دمام را در این مجموعه گرد‌آوری نموده و نتوانسته‌است رابطه میان این اطلاعات جمع‌آوری شده را برقرار نماید و بیشتر شبیه کلاژی است که عناصرش چندان با هم جفت و جور نیستند.
اما بخش اعظم کتاب مربوط به جمع‌آوری نسخه هایی است که گویا در این منطقه اجرا می‌گردیده است، که متاسفانه آنهم نیز چندان مستند نیست. در جایی اشاره می‌کند که نسخ مربوط به خط عبدالله فرزند محمد منصوری سال 1269 ه.ق. است و در جایی دیگر از غلامرضا ملکی، حیدر صداقت، اسماعیل موسوی زیارتی به عنوان صاحب نسخ یاد کرده و تشکر می‌نماید.
نویسنده در جدولی در ص 84 حتی لیست ده نسخه تعزیه و حتی روز اجرای آنهار ا ذکر نموده‌است و در ادامه نیز متن نسخ را آورده‌است و در هر قسمت وزن عروضی اشعار را استخراج نموده‌است.
مجلس شهادت مسلم بن عقیل، روز اول محرم
مجلس شهادت طفلان مسلم، روز محرم
مجلس شهادت حجه الوداع، روز محرم
مجلس شهادت حر، روز محرم
مجلس شهادت طفلان زینب، روز محرم
مجلس شبیخون، روز محرم
مجلس شهادت علی اکبر، روز محرم
مجلس شهادت قاسم، روز محرم
مجلس شهادت عباس، روز محرم
مجلس شهادت شهادت امام، روز محرم
اما نکته اینجاست که به عکس منطقه هرمزگان تعزیه‌خوانی در این منطقه منحصر به روزهای پایانی دهه و حتی شام غریبان و سیزده محرم و اربعین است که نگارنده بگونه‌ای برخورد نموده که در بوشهر نیز به مانند سایر نقاط کشور در دهه نخست محرم مجالسی به تفکیک اجرا می‌شود حال آنکه همانطور که در این رساله بدان پرداخته شده این مطلب صحت ندارد.
کتاب تعزیه‌خوانی در شهرستان سیرجان، نوشته‌ی علی اکبر وثوقی رهبری اثر دیگری است که پیرامون تعزیه نطقه شیرجان نگاشته شده‌است. مولف از مقدمه‌ای از قیام عاشورا آغاز می‌نماید و علت پیدایش تعزیه را بررسی می‌نماید سپس طبق روال عادی کتب دیگر به سراغ مقدمه‌ای بر چگونگی پیدایش تعزیه در ایران می‌رود و بیشتر تعزیه را از منظر دینی و به عنوانی یکی از مناسک عزاداری دهه محرم و ویژه شیعیان ایران بررسی می‌نماید.
بدنبال بحث تعزیه در ایران به سراغ شهرستان سیرجان می‌رود قدمت تعزیه‌خوانی این شهرستان را(البته بدون ارائه سند) به دویست سال پیش می‌رساند و رونق تعزیه در این منطقه را نیز از باب مسائل اقتصادی بررسی می‌نماید و تقویت توان مالی منطقه و نذورات ماشینهای سنگین این منطقه را راه‌انداز تعزیه‌ها می‌داند بطوریکه در طول چند سال اخیر تکیه این منطقه صاحب آب آشامیدنی و لباس و سیستم صوتی و... شده‌است.
پژوهشگر در ادامه بصورت جداگانه مشاهدات خود را در قالب اتنوگرافی در باب تعزیه‌خوانی در روستاهای پاریز، عمادآباد، کران، محمودآباد، مکی‌آباد، نجف شهر، نصرت آباد از توابع سیرجان ارائه نموده و به اطلاعاتی را از قبیل اینکه در چه مکانهایی تعزیه اجرا می‌شود و چه کسانی بر اساس چه نسخی در چه روزهایی و بر اساس چه بنیه‌ی مالی تعزیه‌خوانی می‌نمایند را آورده‌است و در ادامه از وقوفات و خدام تکیه‌ها می‌گوید.
اگرچه اثر حاوی اطلاعات مفیدی از تعزیه‌خوانی در این شهرستان است اما تلاش مولف در حد جمع‌آوری مطالب باقی مانده و راه به یک بررسی عمیق ننموده‌است.
مقالات زیر نیز با تلاش نموده است تعزیه را در یک منطقه‌ی جغرافیایی خاص بررسی نماید: 
· تعزیه داری در هند/ کیهان فرهنگی/ مهر 1363- شماره 7/ نویسنده: علی جعفری، سید حسین- مترجم: وثوقی، افضل
· تعزیه در توابع اصفهان/ فصلنامه تئاتر/ تابستان 1370- شماره 14/ نویسنده: رجائی زفره ای، داود
· تعزیه‌خوانان و تکایا در شیراز/ فصلنامه تئاتر/ تابستان 1370- شماره 14/ 
·  تعزیه سازان و تکایا در تهران/ فصلنامه تئاتر/ تابستان 1370- شماره 14/ 
· تعزیه در ساوه/ نمایش/ اردیبهشت 1377- شماره 3/ نویسنده: جهانگیریان، عباس

· ناشناخته‌های تعزیه سیار اراک/ سمیرا دانیال پیغمبر/ سمینار بین المللی نمایش‌های آیینی و سنتی 1388
·  معرفی و بررسی سه شیوه تعزیه سیار/ علی عزیزی/ سمینار بین المللی نمایش‌های آیینی و سنتی 1388
· تعزیه و مراسم عزاداری در عراق/ شهرستانی/ ش‍ب‍ی‍ه‌خوان‍ی‌، گ‍ن‍ج‍ی‍ن‍ه‌ نمای‍ش‌ه‍ای‌ آی‍ی‍ن‍ی‌، م‍ذه‍ب‍ی‌(م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ س‍م‍ی‍ن‍ار پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ت‍ع‍زی‍ه‌) انتشارات نمایش 1372
· تعزیه در میان مسلمانان شیعه/ چلکوفسکی/ ش‍ب‍ی‍ه‌خوان‍ی‌، گ‍ن‍ج‍ی‍ن‍ه‌ ن‍م‍ای‍ش‌ه‍ای‌ آی‍ی‍ن‍ی‌، م‍ذه‍ب‍ی‌(م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ س‍م‍ی‍ن‍ار پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ت‍ع‍زی‍ه‌) انتشارات نمایش 1372
· تعزیه و مراسم عزاداری در افغانستان/ حمید احمدی/ ش‍ب‍ی‍ه‌خوان‍ی‌، گ‍ن‍ج‍ی‍ن‍ه‌ ن‍م‍ای‍ش‌ه‍ای‌ آی‍ی‍ن‍ی‌، م‍ذه‍ب‍ی‌(م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ س‍م‍ی‍ن‍ار پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ت‍ع‍زی‍ه‌) انتشارات نمایش 1372
· تاثیر تئاتر اروپایی و نفوذ روشهای نمایشی آن د رتعزیه/ محمد جعفر محجوب/ تعزیه، آیین و نمایش در ایران، انتشارات سمت، 1384
· تعزیه‌داری در هند/ سید حسین‌علی جعفری/ تعزیه، آیین و نمایش در ایران، انتشارات سمت، 1384
·  تشییع و مراسم عاشورا در لبنان/ میشل مزاوی/ تعزیه، آیین و نمایش در ایران، انتشارات سمت، 1384
·  آیین‌های محرم در آناتولی ترکیه/ متین آند/ تعزیه، آیین و نمایش در ایران، انتشارات سمت
· سیر تحول نمایش و تئاتر در اراک/ سحر آقا‌صفری- امیر‌کاووس بالازاده، غلام‌علی حاتم/(کارشناسی ارشد): پژوهش هنر/ تهران، ۱۳۸۶ دانشکده‌ی هنر و معماری دانشگاه آزاد تهران
· چ‍گ‍ون‍گ‍ی‌ راه‍ی‍اب‍ی‌ زن‍ان‌ در ت‍ع‍زی‍ه‌ ب‍وش‍ه‍ر/ م‍ن‍ص‍ور لاوری‌ م‍ن‍ف‍رد- اح‍م‍د ج‍ولای‍ی‌، م‍ه‍رداد رای‍ان‍ی‌ م‍خ‍ص‍وص‌/ ‌۱۳۸۳ دانشکده‌ی هنر و معماری دانشگاه آزاد تهران
· پ‍ژوه‍ش‍ی‌ از دی‍دگ‍اه‌ ه‍ن‍ر در ق‍ل‍م‍رو آئ‍ی‍ن‌ه‍ای‌ س‍وگ‍واری‌ و شب‍ی‍ه‌خ‍وان‍ی‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه/ ج‍اب‍ر ع‍ن‍اص‍ری، ح‍س‍ی‍ن‌ ج‍ع‍ف‍ری‌/ ۱۳۷۸ دانشکده‌ی هنر و معماری دانشگاه آزاد تهران
·  تعزیه زبان ترکی/ قاسملو، بهرام/ کارشناسی ادبیات دراماتیک 1355 دانشکده سینما تئاتر دانشگاه هنر
· تعزیه سیار در اراک/ اشرفی، هادی/ کارشناسی ادبیات دراماتیک 1357 دانشکده سینما تئاتر دانشگاه هنر
· نمایش‌های آیینی در کاشمر(باتوجه خاص به تعزیه)/ یغمایی، جلیل/ کارشناسی ادبیات نمایشی 1376 دانشکده سینما تئاتر دانشگاه هنر
·  پوشاک نمایشی یونان- رم قرون وسطی. تعزیه در ایران/ سلمانزاده، مهناز/ کارشناسی دکورسازی و صحنه‌آرایی 1352 دانشکده سینما تئاتر دانشگاه هنر
· بررسی موسیقی تعزیه در روستای دستگرد اصفهان و مقایسه آن با ردیف موسیقی ایرانی/ وطنی، محمد/ کارشناسی موسیقی 1383 دانشکده سینما تئاتر دانشگاه هنر
· پژوهشی در تعزیه مازندران/ محمدی امیرکلایی، علی مراد/ کارشناسی1383 دانشکده‌ی هنرهای زیبای دانشگاه تهران
· تعزیه سیار در اراک/ مهدی نیا، علیرضا/ کارشناسی 1373 دانشکده‌ی هنرهای زیبای دانشگاه تهران
· عزاداری و تعزیه در قم با توجه به جنبه‌های نمایشی/ نائینی زاده لباف، اصغر/ کارشناسی دانشکده‌ی هنرهای زیبای دانشگاه تهران، 1372
· نمایشهای آیینی در کاشمر(با توجه خاص به تعزیه)/ جلیل یغمایی/ جابر عناصری. تهران: دانشگاه هنر، کارشناسی تئاتر، 1376.
· پژوهشی در قلمرو مراسم آیینی محرم و نقش تعزیه در شهرستان آران/ حسین توکلی مقدم- جابر عناصری، محمد مددپور/(کارشناسی ارشد)/ دانشگاه شاهد، دانشکده هنر، 1382
متاسفانه این پژوهش‌ها در بررسی تعزیه بومی نواحی مختلف کشور در گام‌های ابتدایی خویش هستند بطوریکه بیشتر در آنها به جمع‌آوری داده‌ها بسنده شده و تلاشی در بررسی‌های عمیق مردم‌شناختی در گذشته‌ی آنها و مطالعات انسان‌شناختی در باب چگونگی حضور و اجرای تعزیه در زمان کنونی مورد توجه قرار نگرفته‌است.
در یک سطح کلی‌تر باید گفت که بطور کلی پژوهش‌های فرهنگی و انسان‌شناختی مناسک، آیین‌ها و یا حتی هنرهای بومی و محلی کشورمان نیز چندان مورد توجه نبوده‌است و به جز چند مورد تحقیقاتی در این راستا پژوهشی درخور و البته علمی نمی‌توان یافت.
· بررسي انسان شناسانه موسيقي نواحي مركزي لرستان/ شاملو، كاظم- فكوهي، ناصر مردم شناسي، کارشناسی ارشد، 1382
· بازنمود فرهنگ در هنرهاي مردمی: انسانشناسي رقصهاي مردمي آذربایجان/ اصغر ايزدي جيران، ابراهيم فياض- اميليا نرسيسيانس، دانشگاه تهران 
· كارشناسي ارشد، مردمشناسي 1387
· يارسان‎‎‏: جهان بيني و مناسك/ صفري، مجتبي- ابراهيم فياض، سارا شريعتي/  تهران: دانشگاه تهران، مردم شناسي/ کارشناسی ارشد، 1387 
· مطالعه مردم شناسي درباره تعزيه و تعزيه خواني در شهرستان اردبيل/ اسدالله انعام زاده- حشمت الله طبیبی/ کارشناسی ارشد علوم اجتماعی 1355
· «مناسك عزاداري» و «گفتمان كربلا » در دين‌ورزي اقشار فرودست شهري/ رحماني، جبار، ابراهيم فياض، منيژه مقصودي،  دانشگاه تهران کارشناسی ارشد مردم شناسي، 1384 
· نقش و کارکرد اجتماعی، فرهنگی و هنری تعزیه‌خوانی در جامعه سنتی ایران/ علی بلوکباشی/ مجموعه مقالات نمایش گردهمایی بین‌المللی مکتب اصفهان ‏۱۳۸۶‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
· ابعاد فرهنگی قراردادهای نمایشی در تعزیه/ ویلیام ا. بیمن/ تعزیه: آیین و نمایش در ایران، سمت، 1386
پژوهش‌های در موضوع بررسی ارکان اجرایی تعزیه از منظر هنری در زمینه‌ی بازیگری، کارگردانی، نویسندگی، موسیقی، امکانات فنی و... نیز از جمله موضوعاتی است که اگرچه محدود اما تعدادی در این زمینه کار شده‌است. برای مثال نقش‌پوشی در شبیه‌خوانی(۱۳۸6) از محمدحسین ناصربخت، امکانات فنی در تئاتر ایران از تکیه دولت تا امروز(۱۳۸6‏) از بابک شاه‌علیزادگان، موسیقی مذهبی ایران(1380) از حسن مشحون، موسیقی و تعزیه در ایران(1387) اثر کیوان پهلوان و احمد حسینی فعالیتهای پژوهشی دیگری در حوزه ی موسیقی تعزیه است. در پایا‌نامه‌ها نیز می‌توان به موارد زیر اشاره داشت.
· فضا در نمايش‌هاي سنتي ايران(تخت حوضي و تعزيه)/ منظوفي‌نيا، احمد/ کارگرداني، ۱۳۸۲ 
· از آیین به اجرا- از اجرا به آیین، مطالعه تئاتر ایرانی(تعزیه) با تاکید بر اجرا/ حمیدرضا افشار- محمود عزیزی. تهران: دانشگاه هنر، دکتری، پژوهش هنر، 1387.
· شناخت صور كارگرداني در نمايش هاي آيين مذهبي ايران(با توجه خالص به تعزيه و نقش معين البكاء)/ همایون عشقی قوچانی-جابر عناصری کارشناسی کارگردانی
· تاثیر ادبیات مکتوب ایرانی بر تعزیه,/ ناصربخت، محمدحسین- محمود طاووسی، محمود عزیزی، حبیب الله لزگی/ دکتری 1385. دانشکده‌ی هنر دانشگاه تربیت مدرس

· قراردادهای تئاتری در نمایشهای سنتی ایران(با تاکید بر تعزیه و روحوضی)/ حامدسقایان، مهدی- فرهاد ناظرزاده‌کرمانی/ کارشناسی ارشد1377.‌ دانشکده‌ی هنر دانشگاه تربیت مدرس
· نمایش آیینی و مروری بر نمونه‌های آن/ دژاکام، ابوالفضل- فرهاد ناظرزاده‌کرمانی، سعید کشن‌فلاح/ کارشناسی‌ارشد1374 دانشکده‌ی هنر دانشگاه تربیت مدرس

· جایگاه هنر ارتباط تصویر در تعزیه(رنگ و فضاسازی در اجرای تعزیه)/ جازمی، محمدحسن، دانشکده‌ی هنر دانشگاه تربیت مدرس
· موسیقی درتعزیه/ دینا پورقربان/ کارشناسی ارشد 1375 دانشکده‌ی هنرهای زیبای دانشگاه تهران

· اصول و تکنیک‌های تعزیه و بازیگری تعزیه/ ذوالفقاری، فرشید/ کارشناسی1374 دانشکده‌ی هنرهای زیبای دانشگاه تهران
·  بازیگری به شیوه‌ی نمایش شرق با تاکید « اپرای پکن، کابوکی و تعزیه»/ میرقراچولو، علی/ کارشناسی1383 دانشکده‌ی هنرهای زیبای دانشگاه تهران
· اصول و قواعد بازیگری(نقش‌پوشی) در شبیه‌خوانی و روش سنتی تربیت شبیه‌خوان/ ناصربخت، محمدحسین/ کارشناسی ارشد پژوهش هنر، دانشگاه هنر، 1377
·  نقش لباس در نمایش مصیبت(تعزیه)/ بابایی، سعید/ کارشناسی دکورسازی و صحنه‌آرایی، دانشگاه هنر، 1365
·  نقش موسیقی ایران در تعزیه/ شایسته، خسرو/ کارشناسی هنرپیشگی و کارگردانی ، دانشگاه هنر، 1355
·  پژوهشی در قلمرو موسیقی تعزیه/ ملک‌مطیعی، کتایون/ کارشناسی موسیقی، دانشگاه هنر، 1377
· اس‍ت‍ی‍ل‍ی‍زاسیون‌ در ت‍ئ‍ات‍ر(م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ش‍ی‍وه‌پ‍ردازی‌ در ت‍ئ‍ات‍ر غ‍رب‍ی‌ و ن‍م‍ای‍ش‌ ت‍ع‍زی‍ه‌ ای‍ران‍ی‌)/ ک‍اظم‌ اس‍ت‍اد- م‍ح‍م‍درض‍ا خ‍اک‍ی، خ‍س‍رو ب‍ام‍داد/ دانشکده‌ی هنر و معماری دانشگاه آزاد تهران، ۱۳۷۸
·  بررسی نسخه روز عاشورای میر‌انجم و اجرای تعزیه روز عاشورای میر‌انجم/ سعید آهنگران‌مقدم- امیرکاوس بالازاده، خسرو بامداد، کارشناسی ارشد کارگردانی، دانشکده‌ی هنر و معماری دانشگاه آزاد تهران، ۱۳۸۴
·  بررسی تطبیقی عنصر کارگردانی در نمایش تعزیه ایرانی و تئاتر مدرن/ علیرضا میرشکاری- احمد جولایی، جابر عناصری/ کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی، ‬‬ دانشکده‌ی هنر و معماری دانشگاه آزاد تهران، ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬۱۳۸۵
·  ریشه‌های آئینی نمایش در ایران/ حسین خدادی- ابوالفضل(امیر) دژاکام، محمود عزیزی/ کارشناسی ارشد کارگردانی ‬/ دانشکده‌ی هنر و معماری دانشگاه آزاد تهران، ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬۱۳۸۵
·  زیبایی شناسی در تعزیه/ شهربانو میرسلطانی- ابوالفضل دژاکام، سیمین امیریان/ کارشناسی ارشد کارگردانی ‬/ دانشکده‌ی هنر و معماری دانشگاه آزاد تهران، ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬۱۳۸1
·  م‍ن‍اس‍ب‍ات‌ و ق‍واع‍د رای‍ج‌ در ن‍م‍ای‍ش‌ه‍ای‌ س‍ن‍ت‍ی‌ ب‍ا ن‍گ‍اه‌ خ‍اص‌ ب‍ه‌ ت‍ع‍زی‍ه‌ و س‍ی‍اه‌ ب‍ازی‌/ ام‍ی‍ر دژاک‍ام‌ - اح‍م‍د دام‍ود/ ت‍ه‍ران ‌دانشکده‌ی هنر و معماری دانشگاه آزاد تهران، ۱۳۷۸
· ‏ تاریخ و جنبه ادبی تعزیه / پیتر چکوفسکی/(دکترا)/ دانشگاه تهران، 1347‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
· تعزیه: نمایش بومی پیشرو ایران/ پیتر جی. چلکوفسکی/ تعزیه: آیین و نمایش در ایران، سمت، 1384
·  تعزیه و آیین‌های سوگواری در ایران قبل از اسلام/ احسان یارشاطر/ تعزیه: آیین و نمایش در ایران، سمت، 1384
· ملاحظاتی چند در مقایسه بین مراسم تعزیه در ایران و نمایش آلام و مصایب مسیح در سده‌های میانه‌ی مسیحی درمغرب زمین/ انریکو فول‌کین‌یونی/ تعزیه: آیین و نمایش در ایران، سمت، 1384
·  نقش لباس در تعزیه/ بهیه خوشنویسان ش‍ب‍ی‍ه‌خوان‍ی‌، گ‍ن‍ج‍ی‍ن‍ه‌ ن‍م‍ای‍ش‌ه‍ای‌ آی‍ی‍ن‍ی‌، م‍ذه‍ب‍ی‌ (م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ س‍م‍ی‍ن‍ار پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ت‍ع‍زی‍ه‌) انتشارات نمایش، 1372 

· طریق ابکاء و تعزیه/ داود فتحعلی بیگی دومین سمینار بین المللی نمایش‌های آیینی و سنتی، 1388
· بررسی تعزیه طبق مدل رویداد تئاتری/ فرح یگانه درباره/ سمینار بین المللی نمایش و دین، 1385
·  نخل، تعزیه، تاجه: مراسم تدفین یا تدفین مراسم/ پیتر چلکوفسکی/ سمینار بین المللی نمایش و دین، 1385
· مکان تعزیه، مرکز عالم/ امیرکاوس بالازاده/ مجموعه مقالات نمایش گردهمایی بین‌المللی مکتب اصفهان، ‏۱۳۸۶‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
· نقش موسیقی در نمایش تعزیه/ صادق همایونی‬/ مجموعه مقالات نمایش گردهمایی بین‌المللی مکتب اصفهان، ‏۱۳۸۶‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
·  وجوه مشترک تئاتر، تعزیه و فصلنامه هنر آیینی- مذهبی/ ادبستان فرهنگ و فصلنامه هنر/ آبان 1372- شماره 47/ مصاحبه کننده: اسماعیلی، داود- مصاحبه شونده: ناظرزاده کرمانی، فرهاد
· تعزیه در خون مردم ماست/ کیهان فرهنگی/ بهمن 1371- شماره 93/ / مصاحبه شونده: فیاض، هاشم- مصاحبه شونده: فتحعلی بیگی، داود
·  خاستگاه مذهبی تعزیه/ ماهنامه صحنه/ اردیبهشت 1381- شماره 18/ مصاحبه شونده: شهیدی، عنایت الله
·  تکیه دولت؛ خاستگاه احیای تعزیه/ گلستان قرآن/ اردیبهشت 1380- شماره 60/ نویسنده: مجیدی خامنه، فریده
·  تعزیه‌خوانی، سازگاری و ناسازگاری با.../ نامه علوم اجتماعی/ بهار و تابستان 1377- شماره 11/ نویسنده: بلوک باشی، علی
�. congregation





